[image: ]درس خارج فقه	عنوان اصلی: نکاح 		           		تاریخ جلسه: 23/09/1404
استاد اعرافی         	عنوان فرعی: مبحث نگاه/ اختلاط			 	شماره جلسه: 401
فهرست
پیشگفتار	2
مبحث ششم	2
احتمال اول	2
نتیجه احتمال اول	3
احتمال دوم	3
مبحث هفتم	4
مبحث هشتم	4
نکاتی در جمع روایات	5
وجه اول	5
تقریر مطلب	5
مناقشه در وجه اول	5
جواب مناقشه	5
وجه فنی مسئله	6
خلاصه مطلب	7
مبحث نهم	7
جواب شبهه	8
مبحث دهم؛ خلوت با غیر بالغ	8
جواب سؤال	8



موضوع: مبحث نگاه /اخـتـلاط/
[bookmark: _Toc216625666]پیشگفتار
در بحث خلوت به ترتیب مباحثی را متعرض شدیم، 
مبحث اول: سند روایات بود که به نحوی قابل تصحیح بود. 
مبحث دوم: موضوعیت یا عدم موضوعیت عنوان خلوت بود که موضوعیت ترجیح داده شد. 
مبحث سوم: در نهی و حکمی که اینجا بود که از میان احتمالات، احتمال ششم را برگزیدیم. 
مبحث چهارم: این بود که مراد از خلوت چیست؟ سه احتمال مطرح شد که احتمال شمول و عموم آن نسبت به مواردی که امکان ورود دیگری نباشد یا عدم وقوع نوعی یا شخصی باشد که این را هم معنای اعم انتخاب کردیم. 
مبحث پنجم: این بود که در خلوت، معرضیت وعدم معرضیت دید، دخالت دارد. از این روست که اگر خلوتی به معنای اجتماع در یک مکان مضیقی باشد اما در معرض دید باشد، مثل اینکه در ماشین هستند، یا با دوربین‌هایی که مستقیم دیده می‌شود، اینها از موضوع خارج است، یا اینکه موضوع و عنوان صدق نمی‌کند یا اگر صدق بکند، منصرف از اینجا است که یکی از دو وجه فنی از منظر اصولی است. 
البته مباحث اصلی همان مباحث یک و دو و سه بود که اصل حکم را تثبیت می‌کرد. این مباحث دیگر فروعات است که به ترتب شماره‌گذاری می‌کنیم. 
چند موضوع دیگر که جزء فروعات مسئله و تفریعات مسئله است باید متعرض بشویم. 
[bookmark: _Toc216625667]مبحث ششم
این است که ناظر ثالث مطلقاً نباید باشد که صدق خلوت کند، یا نفی مطلق نیست، به این معنا که ممکن است در جایی خلوت باشد و احدی نباشد و ممکن است کسی باشد، اما آن شخص بالغ نباشد، ممیز نباشد، این حکمش چیست؟ 
[bookmark: _Toc216625668]احتمال اول
یک بار است که می‌گوییم آن که در ظاهر اولیه روایات آمده است که لا تخلون بامرأة، مفروض این است که یک مرد است و یک زن نامحرم است. همین که شخص دیگری بود، دیگر این خلوت صدق نمی‌کند ولو یک کودکی، یک غیر ممیز یا کسی که در خواب است و امثال اینها، صدق خلوت نمی‌کند برای اینکه، رجلٌ و امرأة هست. تصریح است، حصر را هم از مفهوم خلوت استفاده کردیم، چون مفهوم خلوت تفرد و انفراد بود، با باء و امثال این که متعددی می‌شد، «انفراد به او» می‌شد. حصر در مفهوم است یعنی فقط خودشان هستند. 
این حصر دایره مضیقی دارد، یعنی او هست و دیگری، شخص دیگری نیست، همین‌که یک فردی که در خواب است و در اینجا حضور دارد یا اینکه غیربالغ است یا حتی غیر ممیز است، کافی است که صدق خلوت منتفی بشود. 
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این احتمال اول است که نتیجه آن این است که از حرمت افتایی یا احتیاط وجوبی بیرون می‌رویم. وقتی که کسی در اتاق یا خانه است ولو اینکه خواب است، ولو اینکه یک مجنون است یا اینکه غیر بالغ است و حتی غیر ممیز است، اینها از دایره حکم بیرون می‌رود. 
اما روشن است که این احتمال خیلی قوی نیست و بعید نیست که بگوییم احتمال دوم ارجح است 
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این است که با مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات و قرائن حالیه و لبیه، منظور از این خلوت به اجنبیه این است که در معرض دید کسی که یحتشم منه نباشد و وجود کسانی که لا تحتشم منهم، این موجب نمی‌شود که خلوت صدق نکند، باز خلوت صدق می‌کند و لذا اگر یک غیر بالغی اینجا هست، غیر ممیزی هست، باز هم صدق خلوت می‌کند. کسی که لا یحتشم منه، یک بچه شیرخواری در اینجا است، یک آدم در آن اتاق خواب است و امثال اینها این باز صدق خلوت می‌کند. چرا؟ برای اینکه خلا بامرأة که حاوی و دربردارنده مفهوم خلوت است با یک قیدی که اینجا مرکوز است و غیر مصرح است، همراه است. 
یا می‌گوییم در مفهوم خلوت این قرار دارد که مقداری مستبعد است یا با یک قید لبی و ارتکازی اینجا هست. وقتی می‌گوید خلا به شخصی، فقط خود این دو بودن، یعنی اینکه کسی در تراز خود اینها نیست، یعنی موجود ذی‌شعوری که آگاه باشد و وجود او یک نوع مانعیتی برای ارتکاب معصیت و معرضیت فساد داشته باشد، نباشد. این قرینه لبیه دارد، ارتکازات این را بیان می‌کند 
ملاک خلوت این است که کسی که وجود او مانع از ارتکاب یک خطایی است نباشد، این اعم از این که هیچ کس نباشد، یا اینکه کسی که وجود دارد، لا یحتشم منه، لااقل غیر ممیز است و یا اینکه یک نوع جنونی دارد که هیچی نمی‌داند. 
به نظر می‌آید مانع از صدق خلوت نیست، اگر ممیز باشد، مانع از صدق خلوت است یا جنون از آن نوع جنون‌های حادی که هیچ متوجه نشود، نباشد، مسائلی را هم می‌فهمد، آن‌ها مانع صدق خلوت است. 
این هم بحث ششم است که در اینجا حضور و عدم حضور دیگران به طور مطلق ملاک صدق خلوت نیست، عدم حضور کسی که یحتشم منه، ملاک صدق خلوت است 
اما حضور کسی که لا یحتشم منه، از او کسی حساب نمی‌برد، شیرخواره‌ای است در اینجا، یا کسی که در خواب مطلق است، آن مانع از صدق خلوت نیست. 
اما اگر کسی بگوید خلوت در اینجا صادق نیست، مفهوم بگوید صادق نیست، الغاء خصوصیت می‌شود. می‌گوییم همان‌طور که اگر دو نفر باشند، اینجا هم که سه نفر هستند، ولی آن نفر بعدی هیچ خاصیتی در بازدارندگی بر او مترتب نیست. این را عرف می‌گوید ملحق به آن می‌شود؛ 
۱- یا این است که می‌گوید مفهوم به این نوع تفسیر می‌شود 
۲- یا اگر مفهوم را به این شکل تفسیر نکنیم، می‌گوییم یک قیدی در اینجا وجود دارد. 
۳- یا لااقل الغاء خصوصیت از آن نوع مواردی که کسی هست که هیچ خاصیتی بر او مترتب نیست، گفته می‌شود این هم ملحق به آن صورتی می‌شود که خلوت مطلق است. 
شکل فنی مسئله دو جور می‌شود اما به نظر می‌آید در اصل مسئله تردیدی نباشد. 
از این روست که حکم این فرع و فروعی از این قبیل معلوم شد؛ جاهایی که از دو نفر بیشتر هستند اما نفر سوم، خاصیتی علی الاصول ندارد، بازدارندگی ندارد، آگاهی ندارد، شعور ندارد، خواب است، جنون مطلقی دارد، این مانع از صدق عنوان خلوت یا جریان حکم خلوت نیست، حکم خلوت بر آن صادق است. 
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این است که این ثالث رادع ملاک شد، اگر ثالث رادع و بازدارنده است، اینجا خلوت صدق نمی‌کند و اگر نیست، خلوت صدق می‌کند، منتهی این رادعیت برای فردی که مقید به این مسائل است و الا عدم تقید باشد، خارج از بحث است. 
انصراف این دلیل و خطاب به خلوتی است که رادعی ندارد، این رادعیت برای کسی که تقیدی دارد 
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این است که مراد از خلوت بامرأة، خلوت به غیر محرم است و الا خلوت با محرم مشمول این روایات نیست. 
اگر در روایات دقت بکنیم، دو طایفه روایات از این منظر شاهد هستیم، بعضی از روایات مقید شده است در این، در روایت ششم مستدرک، در داستان ابلیس و حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، داشت، «لاَ تَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا اَلْخَمْرُ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَ لاَ تَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ»[footnoteRef:1]، قید غیر محرم در متن روایت آمده است.  [1:  مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج14، ص266.] 

یا روایت اول مستدرک؛ این است که «مَنْ لَمْ يَخْلُ بِامْرَأَةٍ لاَ يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئاً»[footnoteRef:2] زنی که حق تمتع از او نیست؛ زوجه یا ملک یمین نیست، قید دارد.  [2:  مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج14، ص264.] 

این دو باهم تفاوتی دارد که دارای قید هستند، اگر اینها را جدا بکنیم شاید بشود گفت سه نوع بیان در روایت است؛ 
۱- آن است که لا تخلون بامرأة غیر محرم که محرم را نمی‌گیرد، حال محرم زوج باشد یا محارم دیگر باشد. 
۲- در روایت اول مستدرک دایره مقداری با آن فرق می‌کند، می‌گوید خلوت با زنی که زوجه یا ملک یمین او نیست، آن وقت دیگر محارم را می‌گیرد. 
۳- تعدادی از روایات که اصلاً این قید در آن‌ها نیست «فَمَا مِنْ رَجُلٍ خَلَا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا»[footnoteRef:3] یا «وَاذكُرني إذا كُنتَ مَعَ امرَأَةٍ خالِيا لَيسَ مَعَكُما أحَدٌ»[footnoteRef:4]. این سه تعبیری است که در این روایات وارد شده است.  [3:  مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج14، ص265.]  [4:  الخصال، الشيخ الصدوق، ج1، ص132.] 
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چند نکته در جمع اینها و مقایسه این دو یا سه طایفه روایات وجود دارد؛ 
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اینکه کسی این‌طور بگوید که غالباً همین به ذهن تداعی می‌کند که آن روایاتی که قید ندارد، قید مذکور ندارد، اما انصراف آن با قرائنی که در روایات است به غیر محرم است این یک وجهی است که گفته شده است
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این است که روایت دعائم الاسلام دارد «لا يَخلُوَنَّ رجُلٌ بامرأةٍ إلاّ كانَ ثالِثَهُما الشّيطانُ»[footnoteRef:5] یعنی فرض آن است که یک خانمی را خلوت کرده است که در معرض دخالت شیطان است از حیث محرمیت و غیر محرمیت.  [5:  نهج الفصاحة، پاینده، ابوالقاسم، ج1، ص246.] 

یا در روایت خصال که روایت چهارم مستدرک است، این‌طور است که «إذا كُنتَ مَعَ امرَأَةٍ خالِيا لَيسَ مَعَكُما أحَدٌ» آن سیاق، سیاق مواردی است که در معرض گناه متعارف قرار دارد که غیر محرم است و از این قبیل و امثال اینها. 
این یک وجه که بگوییم در بعضی از اینها قید غیر محرم آمده است و آنجا که قید نامحرم نیامده است، قرائنی وجود دارد که مقصود نامحرم است. 
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ممکن است کسی در این شبهه بکند بگوید اینها را شما می‌گویید و الا محرم هم باشد ولی در معرض چیز باشد، چرا آن را نگیرد؟ چنین شبهه‌ای در بعضی جاها آمده است. 
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به نظر می‌آید شبهه قوی نیست ظاهر این است که همه اینها انصراف به غیر محرم دارد. اگر این باشد دیگر سه گروه فرق ندارد، یک جا تصریح کرده است که امرأة غیر محرم باشد، یک جا غیر زوجه و یک جا هم مطلق است ولی همه یک چیز را می‌گوید
این یک وجه است که بعید نیست همین‌طور باشد لذا همان‌طور که می‌گوید به غیر زوجه خلوت نکند منصرف به غیر زوجه‌ای است که محرم نباشد و الا محرم باشد مانعی ندارد. 
به لحاظ فنی به نظر می‌آید قرائنی در دو طایفه اول وجود دارد که آن را حمل بر همان طایفه‌ای که می‌گوید غیر محرم، می‌کند. 
پس سه طایفه چه آن که می‌گوید امرأة مطلقاً، چه آن که می‌گوید امرأة غیر زوجته، چه آنکه می‌گوید امرأة غیر محرم، همه در واقع یک چیز را می‌گویند که غیر محرم است منتهی در سومی تعبیر لفظی غیر محرم را دارد ولی در یک و دو منصرف به غیر محرم است 
اگر کسی آن اولی یا دومی را منصرف به اینها نداند جای حمل مطلق بر مقید اینجا نیست، برای اینکه مثبتین هستند، هم زبان هستند، جایی نیست که مثبت و نافی باشند و حمل مطلق بر مقید بشود. 
اما به نظر می‌آید آن قرائن جدی است و آن قرائن غیر از قرائن داخلیه‌ای که اینها را همه حمل بر غیر محرم می‌کند، قرائن خارجیه است یعنی همان سیره قطعیه است، یعنی در جایی که با محرم است آن قدر مبتلا است که اصلاً تصور اینکه یک اطلاقی این را منع بکند و بگوید خلوت با محرم نداشته باشد، با دختر خود خلوت نداشته باشد، در خانه‌ای که غیر نداشته باشد، جمع نشوند. 
ارتکاز و سیره متشرعه با این تعمیم سازگار نیست. 
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لذا وجه فنی مسئله به همین شکل است که عرض کردیم؛ 
۱- یا این است که می‌گوییم آن گروه اول و دوم که اطلاقی در آن هست، با قرائن داخلی که ثالثهما الشیطان و امثال اینها حمل می‌شود بر همان غیر محرم، می‌گوییم منصرف به غیر محرم است. با قرائن داخلی. 
۲- این است که اگر این قرائن داخلی را مورد تردید قرار بدهیم، قرائن خارجیه‌ای وجود دارد که اطمینان‌آور است و آن سیره و ارتکاز است که شمول نسبت به خلوت با محرم ندارد. 
و مجموعه این قرائن آدم را مطمئن می‌کند که اینها اطلاقی در آن گروه اول و دوم نسبت به محرم وجود ندارد. اگر کسی از نظر فنی این قرائن را نپذیرد باید اطلاق آن‌ها را مُحَکّم کند چون جای حمل مطلق بر مقید در اینجا نیست مگر اینکه کسی بگوید مطمئن به وحدت حکم هستم 
در دو جا مطلق بر مقید حمل می‌شود؛ 
۱- جایی که مثبت و نافی باشند
۲- جایی که مطمئن به وحدت حکم باشد 
آنجا در فراتر از مقید دیگر دلیلی ندارد اینها وجوه فنی اصولی دارد که در جای خود. 
[bookmark: _Toc216625679]خلاصه مطلب
به بیان دیگر این‌جور می‌شود این بیان اخیر را گفت که در اینجا ما به مطلقات برای خلوت به محرم، نمی‌توانیم عمل بکنیم بلکه مراد خلوت با غیر محرم است، دلیل آن؛ 
۱- این دو طایفه‌ای که اطلاق داشت؛ قرائن داخلی دارد، سیاق و بعضی نکات داخلی دارد که مقصود غیر محرم است 
۲- اگر از این قرائن داخلی بگذریم، قرائن خارجیه‌ای وجود دارد که سیاق و سیره باشند آن می‌گوید محرم از این اطلاقات حتماً بیرون است و شامل محارم نمی‌شود، خلوت با محارم داخل این اطلاقات نیست. 
۳- اینجا کسی ادعا بکند که علی‌رغم اینکه اینجا مثبتین هستند و مطلق و مقید مثبت و نافی نیستند، بگوید من مطمئن هستم که یک حکم بیشتر اینجا نیست. 
اگر کسی وحدت حکم را مطمئن باشد، قدر متیقن همان غیر محرم می‌شود و در محرم نمی‌تواند اطمینان با حکمی پیدا بکند. 
این سه وجهی است که می‌شود آورد که اینجا غیر محرم مراد است. 
[bookmark: _Toc216625680]مبحث نهم
این است که این حکم حرمت برای مرد و زن، هردو هست و به دلیل اینکه در بعضی از روایات طرفین را دارد، غالباً خطاب به مرد است ولی در روایت امالی این‌طور دارد که لا تخلوا بامرأة و لا تخلو بک، دو طرف در روایت آمده است، این تصریح شده است، تصریح هم نمی‌شد، طبعاً وقتی یک طرف، مرد را بیان می‌کند، لازمه عرفی دارد که این امر برای زن هم حرام است. 
ظاهراً ملازمه عرفی دارد، منتهی اگر ملازمه عرفی در جای تردید باشد در بعضی روایات طرف زن را هم ذکر کرده است، منتهی مشکل این است که ما در اینجا در این روایات از باب قدر متیقن از مجموعه عمل نکردیم چون هیچ‌کدام مستقل روایات نداشت از این نظر است که آن ملازمه هم باید به نحوی پذیرفته بشود که عرف می‌گوید وقتی به مرد خطاب می‌کند که با زن نامحرمی خلوت نکن، اصل این خلوت محرم است، هر کسی که در این خلوت دخیل باشد آن هم مرتکب حرام می‌شود. 
از این نظر است که این ملازمه غیر از اینکه در یکی دو روایت دو طرف را ذکر کرده است، مجموعاً آدم را مطمئن می‌کند که این حکم اختصاص به مرد ندارد که او نباید خلوت بکند. زن هم نباید خلوت بکند و اگر خلوت کردند، هر دو مرتکب گناه می‌شوند. 
این هم یک مطلب که شاید واضح باشد در عین حال وجه فنی آن جمع بین ملازمه یا لااقل اشعار به ملازمه با تصریح به یکی دو روایت و الا اگر می‌خواستیم در این ملازمه یک تردید اساسی بکنیم، به صرف یک روایت ضعیف در مجموعه روایات که ما مجموعه را پذیرفتیم، مسئله حل نمی‌شود منتهی به انضمام هم اینها مسئله را روشن می‌کند. 
این یک وجه دیگر اضافه به آن می‌شود؛ 
۱- اشعار به ملازمه یا وجود ملازمه
۲- تصریح در یک روایت
۳- ممکن است بگوییم لاتخلونّ ولو خطاب به مرد است ولی عرف الغاء خصوصیت می‌کند. 
لااقل جمع این سه نکته آدم را مطمئن می‌کند که فرقی ندارند این حرمت چه برای مرد و چه برای زن ثابت است. 
شبهه این است که ممکن است کسی بگوید این خطابات به مرد است و ما در یک روایت از این مجموعه داریم که به زن هم خطاب شده است و آن یک روایت هم معتبر نیست، اعتماد بر این روایات هم بر اساس تجمیع بود. در تجمیع هم باید قدر متیقن را گرفت و زن از قدر متیقن خارج است. 
[bookmark: _Toc216625681]جواب شبهه 
این بود که ملازمه عرفیه بعید نیست
الغاء خصوصیت از مرد است 
به اضافه اینکه در یکی دو روایت تصریح به زن هم آمده است. 
به نظر می‌آید جمع این‌ها آن شبهه را کنار می‌گذارد. جمع این دو سه نکته موجب می‌شود که انسان مطمئن بشود که این حکم مشترک بین زن و مرد است 
ولی اگر کسی در اینها تردید کرد، قدر متیقن از این مجموعه خلوت مرد با زن است، خطاب به مرد است. 
[bookmark: _Toc216625682]مبحث دهم؛ خلوت با غیر بالغ
مرد با دختری که بلوغ ندارد، ممیز است ولی غیر بالغ است، خلوت کند، مشمول این خطابات و ادله هست یا خیر؟ 
به نظر می‌آید حتماً نیست، چون در اکثر اینها دارد امرأة و أمرأة دو استعمال دارد، یک استعمال جنسی مقابل مرد است ولی در بسیاری از روایات امرأة در زن به معنای بالغ به کار رفته است و اگر حتی تردید بکنیم قدر متیقن امرأة به معنای خاص است نه عام
[bookmark: _Toc216625683]جواب سؤال 
۱- شامل غیر بالغ نمی‌شود و دلیل آن این است که امرأة در این روایات آمده است و ظهور آن در امرأة مقابل غیر مرد و غیر بالغ است. 
۲- اگر این ظهور را هم نپذیریم، اینجا اجمالی بین دو معنا است و قدر متیقن برای ما حجت است و مازاد آن، نمی‌توان به روایات استدلال کرد. 
۳- وجه دیگر این است که بگوییم غیر بالغ دو قسم است، ممیز و غیر ممیز. آن که ملاک است همان معرضیت است، اگر معرضیت باشد ولو بالغ نباشد، مشمول حکم است، اگر معرضیت نباشد، غیر بالغی است که در معرض استمتاعی قرار ندارد، آن از دلیل خارج است 
[bookmark: _GoBack]در واقع بگوییم که حتی اگر امرأة معنای خاص داشته باشد ولی الغاء خصوصیت نسبت به آن دختری می‌شود که معرض استمتاع است، یعنی ممیز است درک و آگاهی مسائل این شکلی را دارد. ممکن است گفته شود شامل او می‌شود.
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